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Abstract 
  The present article is set out to prove "The All-Perfection of the 

Truth of Existence" by employing principles such as independence 
and pure simplicity of the truth of existence. By proving the all-
perfection of the truth of existence and based on the infinity of this 
truth, the 'Everlasting Accompaniment' of the truth of existence with 
its manifestations can be concluded. By the same token, this 
accompaniment can subtly lead the manifestations of the truth of 
existence to enjoy all perfection. Not only the infinity of the truth of 
existence but also the principles including the infinity of the Lord's 
attributes, the purity of existence, the non-interruption of inexistence 
in existence, congruity of appearance with manifestation, the 
compatibility of the universes, the principle of grace and the principle 
of the best possible world can also subtly lead to prove the all-
perfection of the manifestations of the truth. The all-perfection of the 
manifestations of the truth of existence is faced with challenges 
including the necessity of existence to be present in the manifestations 
of the truth of existence, the lack of perceiving the perfections related 
to the manifestations of existence, and the limited power of self-
existent which, in the author's opinion, can be solved by considering 
the foundation, principles, and approaches such as predication of 
reality and tenuity, limitation of human perceptive faculties, 
intensification of perception, and non-attachment of supreme power 
to impossible matters. 
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ها الکمال بودن حقیقت وجود و مظاهر آن با نگاهی به چالش تبیین کل 
هاو رهیافت   

 

            ∗∗علیرضا کهنسال             ∗دردشتی سعید فامیل
 ∗∗∗سیدمرتضی شاهرودي  

 

 چکیده 
است که با استفاده از اصولی نظیر استقلال و بساطت محض  نوشتار کنونی بر آن  

الکمال بودن  الکمال بودن حقیقت وجود» را اثبات کند. با اثبات کلحقیقت وجود، «کل
توان به حکم عدم تناهی این حقیقت، «معیت قیومیۀ» حقیقت وجود  حقیقت وجود، می

این معیت، مظاهر حقیقت وجود را نیز به نحو را با مظاهرش نتیجه گرفت و به حکم  
کل کلرقیقت  اثبات  لکن  دانست.  به الکمال  تنها  وجود  حقیقت  مظاهر  بودن  الکمال 

باشد؛ بلکه با استفاده واسطۀ عدم تناهی حقیقت وجود و معیت قیومیه آن با مظاهر نمی 
واجب صفات  تناهی  عدم  نظیر  اصولی  عاز  تخلل  عدم  وجود،  صرافت  در  تعالی،  دم 

هستی، سنخیت ظاهر با مظهر، تطابق عوالم، قاعدة اعطاء و احسن بودن نظام هستی  
الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود» را به نحو رقیقت به اثبات رسانید. توان «کلنیز می

هایی نظیر «لزوم وجوب وجود الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود» با چالش البته «کل
«ع وجود»،  مظاهر حقیقت  قدرت در  «محدودیت  و  وجود»  مظاهر  کمالات  ادراك  دم 

توان با توجه به مبانی و اصولی نظیر  تعالی» مواجه است که به نظر نگارنده میواجب
«حمل حقیقت و رقیقت»، «محدودیت قواي ادراکی انسان»، «اشتداد پذیري ادراك»  

ها ي این چالشهاي مناسبی براتعالی به امور محال» رهیافتو «عدم تعلق قدرت واجب
 . یافت

الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود، حمل  الکمال بودن حقیقت وجود، کلکل  واژگان کلیدي:
  حقیقت و رقیقت، عدم تناهی حقیقت وجود، معیت قیومیه.

 

 مقدمه  . 1
محض در  وجود  بهحقیقت  که  است  حقیقتی  در  منحصر  خود،  ساحت  ي واسطهترین 

محض، مقید، متحیث و مشروط به هیچ قید، حیثیت و شرطی نیست و   استقلال و بساطت
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نداشتن و  ). تناهی94، ص1، ج1981شیرازي،  لذا نامتناهی و ضروري ازلی است (صدرالدین
اي اتصال الکمال بودن حقیقت وجود، نحوهبر اثبات کلي حقیقت وجود، علاوهضرورت ازلیه 

کند؛ زیرا تصور فقدان کمالی  مظاهرش اثبات می  و معیت وجودي را نیز میان حقیقت وجود و 
از کمالات وجود براي حقیقت وجود و نیز تصور تحقق انفصال و بینونت حقیقی میان حقیقت 

نداشتن حقیقت وجود است. اتصال و معیت  وجود و مظاهر آن، هر دو در تنافی تام با تناهی
الکمال به ي از موجود کلوجودي میان حقیقت وجود و مظاهرش سبب تسري کمالات وجود

ي تغایر میان  واسطه الکمال است؛ لکن این اتصاف بهمظاهرش و اتصاف مظاهر به وصف کل
نحو ظاهر و مظهر که ریشه در استقلال محض ظاهر و وابستگی محض مظهر دارد، ضرورتاً به

قت توان از طریق معیت حقیالکمال بودن مظاهر حقیقت وجود را هم میرقیقت است. کل
تعالی، صرافت حقیقت نداشتن صفات حقوجود با مظاهرش اثبات کرد، هم از طریق تناهی  

ي اعطا  تخلل عدم در ساحت هستی، سنخیت ظاهر با مظهر، تطابق عوالم، قاعدهوجود، عدم
احسن البته کلو  هستی.  نظام  چالشبودن  با  وجود  حقیقت  مظاهر  بودن  نیز الکمال  هایی 

نشدن کمالات مظاهر  لزوم وجوب وجود در مظاهر حقیقت وجود، ادراك روست؛ ازجمله:روبه
تعالی، لکن با کاربست برخی قواعد و اصول حکمی و عرفانی  وجود و محدودیت قدرت واجب

فرامقوله  رقیقت،  و  تعلقاينظیر حمل حقیقت  و  ادراك  واجب بودن  به  نگرفتن قدرت  تعالی 
 هاي مناسبی یافت.       فتها رهیا توان براي این چالشمحالات، می

الکمال بودن حقیقت وجود و مظاهر  رو اثبات کلي اصلی تحقیق پیش  هرحال مسألهبه
شود که  هاي این مسأله است. اهمیت تبیین این مسأله هنگامی آشکار میآن و حل چالش

به را  وجود  ازلیه واسطه حقیقت  و ضرورت  بساطت  و کلي  نامحدود  بدانیم اش،  که    الکمال 
براساس آن، هیچ ساحتی از هستی، خالی از حقیقت وجود و کمالات آن نیست؛ چون در غیر 
این صورت، حقیقت وجود در آن ساحت حضور ندارد و این سخن به معناي تناهی حقیقت 

تعالی و ماسواي اوست  وجود و ترکیب آن از وجود و عدم و قبول انفصال حقیقی میان واجب
 اصالت ماهیت و اصالت وجود تباینی ندارد.  اي جز پذیرشکه نتیجه 

ي «بازخوانی عرفانی نسبت میان  توان به دو مقاله ي تحقیق حاضر میدرخصوص پیشینه 
ي  شاهرودي و مقالهمهر و حسینیوجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی» اثر جمشیدي 

علیرضا فاضلی اشاره  ي  «علم موجودات مادي و علم به موجودات مادي ازنظر ملاصدرا» نوشته
مقاله از  حاضر  اثر  تمایز  لکن  ادله کرد،  کثرت  یکی  است:  چیز  دو  در  نخست  بر ي  دال  ي 

الکمال  هاي کلها و رهیافتالکمال بودن مظاهر حقیقت وجود و دیگري توجه به چالشکل
ي دوم فقط از سرایت علم به موجودات مادي  بودن مظاهر حقیقت وجود. همچنین در مقاله

ي سایر کمالات  تمسک به برخی اصول حکمت متعالیه سخن گفته شده است، لکن درباره  با
 وجود و سایر مبانی حکمی و عرفانی براي تبیین این سرایت بحثی نشده است.

 هاي جدیدي دارد:ها و تبیینها نوآوري لذا تحقیق حاضر از این لحاظ
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بر کل استدلال  اصولی نظیر  الکمال بودن حقیقت وجود و مظاهرالف.  از  استفاده  با  ش 
بودن نظام تخلل عدم در ساحت هستی، احسننداشتن حقیقت وجود و اوصاف آن، عدمتناهی

 هستی و ...؛ 
ب. اثبات سرایت تمامی اوصاف کمالی حقیقت وجود به مظاهرش، نه فقط برخی اوصاف  

 کمالیه؛
 وجود. الکمال بودن مظاهر حقیقت هاي کلها و رهیافتج. توجه به چالش

 

 کمالات وجود. 2
شود. لذا کمال  ي آن، نوعیت و طبیعت شیء کامل میواسطه کمال چیزي است که به 

،  1411عبارت است از صورت تمامیت شیء و آنچه براي شیء بالفعل حاصل است (دوانی،  
موسوي 210ص ص1416خمینی،  ؛  صلیبا68،  ج1414،  ؛  ص 2،  معناي  244،  به  کمال   .(

مذکور، مرادف با وجود و به تعبیر صدرالمتألهین، عین وجود است. درنتیجه تمامی مراتب 
، 1982شیرازي،  ي کمالات حقیقی وجود است (صدرالدینتنها واجد، بلکه عین همهوجود، نه

ریشه 7، ص1ج کمالا).  با  وجود  مساوقت  و  وجود  اصالت  به  عینیت،  این  بازمیي  گردد؛  ت 
یا   یا عدم است،  بیندازد، آن چیز  اگر چیزي بخواهد میان وجود و کمالاتش فاصله  چراکه 

اصالت وجود، هیچ و مطابق  باید کمالات  ماهیت  ندارند. پس  این دو چنین شأنیتی  از  یک 
حقیقی وجود را عین وجود بدانیم. کمالات و صفات حقیقی وجود، مطابق ملاکی که مرحوم 

دهد، عبارت است از صفات و کمالاتی که حملشان بر وجود بما هو وجود،  ي ارائه میسبزوار 
،  3، ج1369به تخصص و تقید وجود به قیود طبیعی یا ریاضی نیازمند نیست (سبزواري،  

). این ملاك همان ملاکی است که صدرالمتألهین براي تشخیص عوارض وجود بما 507ص
به ملاك مذکور، اموري ). باتوجه28، ص1، ج1981یرازي،  شکند (صدرالدینهو وجود ارائه می

ها مستلزم  مانند سفیدي و سیاهی کمالات حقیقی وجود نیستند؛ زیرا اتصاف وجود به آن
سبب  خلاف صفاتی مانند علم و حیات که بهتقید وجود به قیود طبیعی و ریاضی است، به

 ی سریان دارند.ملاك مذکور، کمال حقیقی وجودند و در تمام مراتب هست
 

 حقیقت وجود . 3
بدون   که  است  چیزي  وجود،  مفهوم  ازجمله  مفهومی،  هر  بالذات  مصداق  و  حقیقت 

هیچ قید، حیثیت و شرطی، حتی شرط عموم و اطلاق، از آن مفهوم انتزاع و بر آن   يملاحظه
شود. لذا مقصود از حقیقت و مصداق بالذات مفهوم وجود، مصداق و حقیقتی است که حمل 

ي هیچ قید، حیثیت و شرطی، حتی شرط عموم و اطلاق، از آن انتزاع وجود، بدون ملاحظه
اق و حقیقت، طبیعت لابشرط وجود است که اطلاق، عموم، شود؛ این مصدو بر آن حمل می

سریان، انبساط و... از لوازم آن است، نه شروط و قیودي که مقیدِّ و محددِّ طبیعت و حقیقت 
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اساس مفهوم وجود بیش از یک مصداق حقیقی و بالذات  لابشرط و بلاقید وجود باشند. براین
تعالی تنها وجودي است که مرهون هیچ  واجب تعالی است؛ چراکهندارد که همان ذات واجب

است   ازلی  ضروري  و  وجود  بالذات  مصداق  لذا  و  نیست  شرطی  و  حیثیت  قید، 
 ).  111، ص1370؛ آشتیانی، 94، ص1، ج1981شیرازي، (صدرالدین

 

 الکمال بودن حقیقت وجود کل. 4
ع  از جمیع قیود و حیثیات وجودي،  بالذات وجود که مبراي  و  حقیقت و مصداق  دمی 

الکمال است؛ یعنی کمالی  ماهوي است و درنتیجه ضروري ازلی دارد، ضرورتاً نامتناهی و کل
از کمالات وجود بما هو وجود نیست، مگر آنکه این حقیقت آن را دارد؛ وگرنه وجودش مقید  

می کمال  آن  عدم  در  به  خلف  و  وجود  حقیقت  در  ترکیب  وقوع  سبب  این  و  شود 
تقیدمحدودیت ازلیه نداشتن،  ضرورت  و  با    نداشتن  مطلقاً  ترکیب  و  بود  خواهد  آن  داشتن 

 ). 22، ص1، ج1387شود (طباطبایی، ضرورت ازلیه جمع نمی 
 

 الکمال بودن حقیقت وجود اثبات کل . 5
حقیقت وجود   نداشتنالکمال بودن حقیقت وجود از لوازم بیِّن ضرورت ازلی و تناهیکل

الکمال بودن حقیقت وجود براي اذعان به کلاست؛ لذا صرف تصور ضرورت ازلیه و نامتناهی
 توان از این طرق نیز بر آن استدلال کرد: بودن این حقیقت کافی است؛ اگرچه می

 . استدلال از طریق اثبات استقلال وجودي محض 1.  5
ب حیثیات،  و  جهات  تمام  از  و  مطلقاً  که  ندارد،  وجودي  وابستگی  دیگري  وجود  هیچ  ه 

الکمال است. توضیح آنکه، تحلیل دقیق علیت در جانب علت،  مستقل محض و ضرورتاً کل
کند؛ زیرا هر  بودن آن را اثبات میبودن وصف علیت براي علت حقیقی را نفی و ذاتیعارضی
ارق نیست، بلکه  اي معلل است؛ آنگاه اگر علیت عرض لازم باشد، قطعاً علتش عرض مفعرضی

انجامد، یا ذات علت است که مطلوب ثابت است.  یا عرض لازم دیگري است که به تسلسل می
شود و  سبب و علت نیازمند میاما اگر علیت علت حقیقی عرض مفارق باشد، علیت علت به

شود که  یابد که با دفع دور و تسلسل، پاسخ به علتی ختم میپرسش به علت سابق انتقال می
یتش محتاج غیر و زائد بر ذات علت نیست، بلکه با ذاتش همراه و عین ذات اوست. همچنین عل

اگر   است؛  معلول  ذات  با  معلولیت  عینیت  مبین  معلول،  جانب  در  معلولیت  دقیق  تحلیل 
،  9، ج1393آملی، معلولیت عین ذات معلول نباشد، عرض مفارق یا عرض لازم است (جوادي 

دن معلولیت، امکان انفکاك وصف معلولیت از معلول وجود  )؛ طبق عرض مفارق بو494ص
سبب تأخر لازم دارد که خلف در معلولیت معلول است. اما طبق عرض لازم بودن معلولیت، به 

معلولیت از ذات معلول صحت سلب دارد که معنایش انقلاب امکان به وجوب است.   از ملزوم،
م استقلال  معلول،  به ذات  معلولیت  علت  ورود حیثیت  به  ربط  عین  را  آن  و  را سلب  علول 
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از شئونات  سازد، بهمی از علت نخواهد داشت و  نحوي که معلول هویتی مستقل و منفصل 
(صدرالدین بود  خواهد  ج1981شیرازي،  علت  صدرالدین47، ص1،  ج1981شیرازي،  ؛   ،2  ،

ست، به  بودن علیت براي علت حقیقی، یعنی موجودي که علیت عین ذات او). ذاتی300ص
گونه حیثیت معلولیت و ربط به غیر در ذاتش نیست؛ لذا از جمیع جهات این معناست که هیچ

الکمال است؛ زیرا اگر کمالی از و حیثیات استقلال وجودي دارد؛ چنین وجودي ضرورتاً کل
کمالات را فاقد باشد، در همان کمال، محتاج و عین ربط به غیر خواهد بود و این خلف و  

بهتناقض   اینکه  عین  در  موجودي  که  ذاتیواسطه است  غیر  ي  به  ذاتش،  براي  علیت  بودن 
ي به غیر باشد. این وجود مستقل سبب فقدان کمالی از کمالات وجود، وابستهنیست، به  وابسته 

ي خود، سبب ضرورت ازلیه تعالی منحصر است که بهمحض، در حقیقت وجود یا همان واجب 
 الکمال است. ندارد و لذا کلمطلقاً وابستگی به غیر 

 . استدلال از طریق اثبات بساطت محض 2.  5
ي کمالات وجودي را دارد و  موجود بسیط الحقیقه که مطلقاً ترکیبی ندارد، ضرورتاً همه

الکمال است؛ زیرا اگر کمالی از کمالات وجود را نداشته باشد، ذاتش از وجود و عدم تحصل  کل
بسامی در  خلف  این  و  و  طت  یابد  مطلق  بساطت  که  است  موجودي  حقیقی  و  محض 

(صدرالدینترکیب بود  مفروض  او  در  جنداشتن  ص6شیرازي،  مفاد  110-112،  در  دقت   .(
تعالی حقیقت و مصداق بالذات وجود، در  الحقیقه مبین این است که واجب   ي بسیطقاعده

محدود است و لذا جمیع این قاعده است؛ زیرا ذات واجب مرهون هیچ قید و شرطی نیست و نا 
 الکمال است.انحاي ترکیب از او مسلوب خواهد بود و این همان بسیط حقیقیِ کل

 

 . مظاهر حقیقت وجود 6
نداشتن حقیقت وجود در کنار پذیرش بداهت وجود کثرت در ساحت هستی، نوعی  تناهی

وجودي اتصال  و  به  وحدت  اتصالی  وحدت  این  دارد.  دنبال  به  را  هستی  ساحت  سبب در 
و کثرات، سبب ناممکن نامتناهی وجود  میان حقیقت  عدم  (تخلل  آن  در  عدم  تخلل  بودن 

نداشتن  تناهی حقیقت وجود و انفصال میان حقیقت وجود و کثرات است که خلف در تناهی
)، مساوق با وحدت شخصی  حقیقت وجود و عین ربط بودن کثرات به حقیقت وجود است

). پذیرش وحدت  414،  413،  395، صص2، ج1417شیرازي،  حقیقت وجود است (صدرالدین
شخصی حقیقت وجود، تحقق هرگونه وجود منفصل، متباین و مستقل از حقیقت شخصی و  

ي حقیقت وجود ي شأنیههاي تقییدیهکند و کثرات را به حیثیت نامتناهی وجود را نفی می
)؛ یعنی کثرات 375-  373، ص6و ج  339، ص2، ج1981شیرازي،  دهد (صدرالدینتقلیل می

خلاف حقیقت وجود، فقط به شرط، قید و حیثیت شأنیت و مظهریت براي حقیقت وجود  به
از همین ي قول به وحدت شخصی وجود، عدمیت  توان دانست که لازمهجا میموجودند و 

ساح از  کثرت  مطلق  نفی  چراکه  نیست؛  وجود  کثرات  حقیقت  خود  نفی  به  هستی،  ت 
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تعالی است و این وجود، به حکم خالقیت و  انجامد؛ زیرا حقیقت وجود منحصر در واجبمی
مُظهِریت، ضرورتاً ظهورات و نمودهایی دارد؛ حال اگر قائل به عدمیت این ظهورات و نمودها  

یم و چون صفات اتعالی را پذیرفتهشویم، درحقیقت، عدمیت وصف خالقیت و مُظهریت حق 
دهد و  واجب عین ذات اوست، عدمیتِ وصفِ خالقیت و مُظهریت، عدمیت ذات را نتیجه می

شخصی از  تا  بود  نخواهد  وجودي  شخصیدیگر  یا  منطق  بودن  در  لذا  بگوییم.  آن  نبودن 
سنگ با توجیه  بر وحدت شخصی حقیقت وجود، توجیه کثرت از وزانی هموجودشناسی مبتنی

پذیر  نحوي که پذیرش و تبیین یکی از این دو بدون دیگري امکاناست؛ به  وحدت برخوردار
 گفتن از مظاهر حقیقت وجود، عمدتاً توجه به دو مطلب است: نیست. نتیجه آنکه هنگام سخن 

قالب  در  و کثرات که  میان حقیقت شخصی وجود  و معیت وجودي  اتصال  اثبات  الف. 
،  1360ترکه،  ) و تمایز احاطی (ابن179، ص2003عربی،  اصطلاحاتی نظیر معیت قیومیه (ابن

شود و نیز نفی هرگونه انفصال و تباین حقیقی میان حقیقت شخصی  ) مطرح می92و  91صص
وجود و کثرات (مانند انفصال و تباینی که میان ماهیات و وجودات متباین به تمام ذات در  

 ق دارد).  بر اصالت ماهیت و اصالت وجودِ تباینی تحقوجودشناسی مبتنی
اثبات نحوه تمایز میان حقیقت شخصی وجود و کثرات، بهب.  ي تمایزي که  واسطه اي 

ي میان ظاهر و مَظهر تحقق دارد؛ زیرا کثرات هرچند عین ربط به حقیقت وجودند، لکن نحوه
خلاف تحقق حقیقت وجود، مشروط و مقید به تحقق قیود و شروط متعدد است  تحققشان به 

اي عینیت و معیت حقیقت واحد شخصی وجود با کثرات، عین پذیرش نحوهو لذا باید در  
اي تمایز نیز به اثبات برسد، تمایزي که در وجودشناسی فلسفی و عرفانی، در غالب حمل  نحوه

   ). 32، ص1، ج1387شود (طباطبایی، حقیقت و رقیقت تبیین می
 

 بودن مظاهر حقیقت وجود  الکمال. کل7
الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود این است که این مظاهر، مانند حقیقت مقصود از کل

نحو رقیقت، در  که در حقیقت وجود هست، به  الکمال هستند و هر کمال وجوديوجود، کل
شود. در حمل حقیقت و رقیقت، میان حقیقت و رقیقت عینیت وجودي مظاهرش نیز یافت می

ت و هر دو به وجودي واحد موجودند؛ وجودي که ظهورات مختلفی از اجمال و تفصیل و  هس
اطلاق و تقیید دارد. مطلق به حکم اطلاقش، با مقید همراه و متحد است، لکن مقید بما هو  

به ندارد؛  همراهی  مطلق  با  ضعیفعبارتمقید،  رقیقت،  حقیقت شدهدیگر  و  حقیقت  ي 
(صتشدیدیافته است  رقیقت  ج1981شیرازي،  درالدیني  مظاهر  127، ص8،  هرچند  لذا  )؛ 

نحو رقیقت الکمال بودن، بهاند، اما این کلالکمالمانند حقیقت وجود، کلحقیقت وجود، به 
کلی نفی  است؛ در غیر این صورت، تمایز میان ظاهر و مظهر و کثرت در ساحت هستی به

حالمی و  مکابرهشود  کثرت  مطلق  نفی  بآنکه  (صدرالدیناي  نیست  ، 1302شیرازي،  یش 
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الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود، به برخی سخنان ). قبل از پرداختن به دلایل کل142ص
ي این نظریه  کنیم تا شناخت بهتري درخصوص پیشینه می  حکما و عرفا در این زمینه اشاره 

 پیدا کنیم:  
الف. «وجود در هر شیئی عین علم، قدرت و سایر صفات کمالی موجود بما هو موجود 

شیرازي، حسب همان شیء است» (صدرالدیناست؛ لکن این صفات کمالیه در هر شیئی به
 )؛ 7، ص1، ج1417

ب. «همانا وجود، در عین تفاوتی که در درجاتش هست، عین علم، قدرت، اراده و سایر  
چنان ضعیف است که مانع ظهور این صفات  کن در برخی اشیاء آن صفات وجودي است، ل

به مگر  نیست  این  و  ظلمتاست  و  اعدام  به  وجود  این  آمیختگی  شدت  ها»  سبب 
 )؛139، ص6، ج1981شیرازي، (صدرالدین

پ. «همانا وجود حقیقت واحد ساري در جمیع موجودات، با لحاظ تفاوت به تشکیک و 
نیز صفات نیز با    کمال و نقص است و  اراده و حیات  حقیقی این وجود، نظیر علم، قدرت، 

موجودات، حتی  پس جمیع  دارند...  سریان  موجودات،  در کل  وجود  سریان  مانند  سریانی 
مشاهده و  تسبیح  حال  در  و  هستند  عالم  حیِ  هستند»  جمادات،  پروردگارشان  وجود  ي 

 )؛117شیرازي، ص(صدرالدین
ي جمیع اسماست... و هر اسمی قادر، سمیع، بصیر و  ندهت. «همانا هر اسم الهی، دربردار

 ).101، ص1تا، جعربی، بی(ابن »متکلم است
الکمال بودن مظاهر وجود به معناي  توان به دست آورد که کلاز مجموع این سخنان می

ي اینکه هر مرتبه یا مظهر از مظاهر وجود، جمیع صفات کمالی وجود را متناسب با مرتبه
پیشینه وجودي خو اساس  اي مستحکم دارد. براینیش دارد، در آراي حکما و عرفا ریشه و 

الکمال بودن مظاهر  اي تحت عنوان کلهرچند در آثار حکما و عرفا، بخش یا فصل جداگانه
صورت صریح یا حقیقت وجود تدوین نشده است، اما در میان آثار ایشان مطالبی هست که به

دن مظاهر حقیقت وجود دارد. به اعتقاد نگارنده، با استفاده از الکمال بوضمنی دلالت بر کل
به ویژه اصول موجود در حکمت متعالیه، اصول و مبانی موجود در تفکر عرفانی و فلسفی، 

نداشتن  الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود را به اثبات رساند؛ اصولی مانند: تناهیتوان کلمی
تعالی، بساطت وجود، اصل تطابق عوالم و اصول حقیقت وجود، اطلاق مقسمی صفات واجب

 شود.     الکمال بودن مظاهر وجود استدلال میها بر کلي آنواسطهدیگري که در ادامه، به
 

 الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود . اثبات کل8
توان بیان ي را میا نحو رقیقت، ادلهالکمال بودن مظاهر حقیقت وجود، به براي اثبات کل

الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود دلالت دارند و برخی  تنهایی بر کلکرد. برخی از این ادله به
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با انضمام اصولی نظیر معیت قیومیه و وحدت اتصالی حقیقت وجود با مظاهر خود، این مطلب  
 کنند: را اثبات می

 نداشتن حقیقت وجود دلیل اول. استدلال از طریق تناهی
اش، مقید و متحیث به هیچ قید و حیثیتی نیست ي ضرورت ازلیه واسطهحقیقت وجود به 

نداشتن مذکور، در کنار  ) و لذا نامتناهی است. تناهی94، ص1، ج1981شیرازي،  (صدرالدین
پذیرش بداهت و عین ربط بودن کثرات به حقیقت وجود، وحدت اتصالی وجودي را میان  

اثبات   و کثرات  میان  میحقیقت وجود  تباین حقیقی  و  انفصال  کند؛ چراکه وجود هرگونه 
حقیقت وجود و کثرات، به معناي پذیرفتن تناهی و تقید حقیقت وجود به حدود وجودي، 
ماهوي و عدمی است که خلف در ضرورت ازلی حقیقت وجود است. وحدت اتصالی مذکور،  

از حقیقت وجود به مظاهر آن، به و رقیقت است؛ چراکه نحمصحح تسري کمالات وجودي 
کمالات حقیقت وجود، جداي از حقیقت وجود نیستند و هرجا حقیقت وجود باشد، کمالاتش  

 نحو رقیقت تحقق دارد. نیز متناسب با همان مرتبه و به
 تعالینداشتن صفات واجبدلیل دوم. استدلال از طریق تناهی

واجب لحاظصفات  از  و  عینیت  او  ذات  با  وجود،  ازلحاظ  دارند    تعالی  مغایرت  مفهوم، 
ي مهمی که عینیت وجودي صفات با ذات  ). نتیجه 145، ص6، ج1981شیرازي،  (صدرالدین

مانند  تعالی، بهدر پی دارد، عینیت احکام صفات الهی با ذات الهی است؛ یعنی صفات واجب 
) و این صفات  254، ص1363شیرازي،  شوند (صدرالدینذات او، متصف به وجوب وجود می

ي تأثیر و تأثر در ذات پیش آید، بلکه باقی  مقام ذات، باقی به ابقاي الهی نیستند تا شائبهدر 
واجب  بقاي  (صدرالدینبه  هستند  ص1378شیرازي،  تعالی  تناهی56،  ویژگی  نداشتن ). 

تعالی  تعالی خاصیت دیگري است که عینیت صفات با ذات واجبوجودي براي صفات واجب
اند؛ چراکه اگر در عین قبول عینیت صفات  مانند ذات نامتناهیات، بهبه همراه دارد؛ لذا صف

نداشتن صفات را نپذیریم و صفات را متناهی بدانیم، این تناهی به  تعالی با ذات، تناهیواجب 
می سرایت  واجب ذات  ازلیت  در  خلف  موجب  و  میکند  تناهیتعالی  صفات  شود.  نداشتن 

الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود،  مظاهر خود و کل  تعالی موجب معیت این صفات باواجب 
تعالی با ذات  بر پذیرش اینکه در مقام ذات، صفات حق نحو رقیقت است؛ خصوصاً اگر علاوهبه

ها با یکدیگر را نیز بپذیریم؛ یعنی بپذیریم که در مقام ذات،  عینیت وجودي دارد، عینیت آن 
سایر صفات، نظیر قدرت، حیات، سمع، بصر و...    بر عینیت وجودي با ذات، باصفت علم، علاوه

اثبات  براي  وجود  حقیقت  مظاهر  با  صفات  از  یکی  وجودي  معیت  لذا  دارد.  عینیت  نیز 
میکل کفایت  آن  بودن  وجود  کمالی  اوصاف  سایر  واجد  و  مظهر  آن  بودن  کند؛  الکمال 

ي صفات  و بقیه  اساس صفتی که در آن، مظهر ظهور بیشتري دارد، صفت و کمال غالب براین
و کمالات، صفت و کمال مغلوب (نه معدوم یا مفقود) در باطن وجود آن مَظهر خواهند بود.  
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تعالی با مظاهر حقیقت وجود عبارت صریحی  صدرا درخصوص معیت وجودي صفات واجب
 ).  117، ص6، ج1981شیرازي، دارد (صدرالدین

 دلیل سوم. استدلال از طریق بساطت حقیقت وجود
اش، محدود به حدود وجودي، ماهوي و عدمی  ي بساطت حقیقی واسطه وجود به  حقیقت

شود و بسیط حقیقی  الکمال است؛ چون در غیر این صورت، محدود مینیست و نامتناهی و کل
از ساحات هستی نیست که 112  -  110، ص6شیرازي، جنیست (صدرالدین لذا ساحتی   .(
شامل نشود و اصطلاحاً معیت قیومیه با آن    سبب بساطتش، آن ساحت راحقیقت وجود به 

توان حکم کرد که جمیع  سبب همین معیت وجودي است که میساحت نداشته باشد و به
کند؛ چون فرض معیت  نحو رقیقت، به مظاهر وجود سرایت میصفات کمالی حقیقت وجود، به

با مظاهر، به    الکمال با مظاهرش، بدون لحاظ معیت کمالات این حقیقتحقیقت وجودِ کل 
ي بسیط حقیقی، معنی انفصال میان حقیقت وجود و کمالاتش است و چنین انفصالی درباره

 خلف در بساطت حقیقی اوست.    
 دلیل چهارم. استدلال از طریق صرافت حقیقت وجود

صرف شیء واجد هیچ خصوصیت و حقیقتی زائد بر اصل حقیقت شیء نیست؛ چنین 
الامتیاز  دار نیست؛ زیرا اثنینیت، فرع تمایز و تمایز، فرع لحاظ مابهپذیر و تعددبرحقیقتی ثانی

بود،  و مابه الاشتراك میان دو حقیقت صرف است و در این هنگام، آنچه صرف فرض شده 
صرف نیست و این خلف است. لذا صرف شیء، چیزي است که غیر او همراهش نباشد و صرف  

عدم، همراهش نیست و حقیقتی که وجود، حقیقتی است که غیر وجود، یعنی ماهی یا  ت 
الکمال است (سهروردي، الوجود و کلماهیت و عدم همراهش نباشد، ضرورتاً نامتناهی، کل  

ج1375 ص1،  صرف35،  اگر  پس  به   )؛  کلواسطه الوجود،  و  نامحدود  صرافتش،  الکمال  ي 
صرف از  هستی،  ساحات  از  ساحتی  هیچ  است،  کل  حقیقی  خالوجودِ  و  الکمال  نیست  الی 

 اند. الکمالنحو رقیقت، کلترتیب، تمام مظاهر حقیقت وجود نیز بهبدین
 تخلل «عدم» در هستیدلیل پنجم. استدلال از طریق عدم

تواند میان  سبب نیستی محضش، مطلقاً در ساحت وجود منشئیت اثر ندارد و نمیعدم به
خلل و انفصال ایجاد کند و این سبب تسري کمالات وجودي از   حقیقت وجود و مظاهرش

نحو رقیقت است. لذا قول به فقدان کمالی از کمالات وجود، از  حقیقت وجود به مظاهرش، به
نحو رقیقت، قول به تخلل عدم میان حقیقت وجود و مظاهرش  مظهري از مظاهر وجود، ولو به 

منشئیت اثر ندارد و اگر احیاناً در برخی مواضع،  آنکه با قبول اصالت وجود، عدم  است و حال
شود، این تعبیر،  سخن از ترکیب مراتب وجود از هستی و نیستی و تخلل عدم در هستی می

 ).  20، ص1416تسامحی و ناشی از ضیق تعبیر است (طباطبایی، 
 ربط بودن مظاهر حقیقت وجود  دلیل ششم. استدلال از طریق عین



  99 هاها و رهیافتالکمال بودن حقیقت وجود و مظاهر آن با نگاهی به چالشتبیین کل 

 

توان جداي از مرتبط، بلکه عین ربط به علت است؛ یعنی نمی  حقیقت معلول، نه وجود
حیثیت معلولیتش، حیثیت منحاز دیگري براي آن قائل شد؛ زیرا لحاظ چنین حیثیتی، خلف  

ي مظاهر و  در معلولیت ذات معلول است. چنین تحلیلی از وجود معلول، معلول را در زمره
) و توهم تحقق دو وجود  299، ص2، ج1981شیرازي،  دهد (صدرالدینشئون علت قرار می

کند. درحقیقت با وجود  منفصل و متباین را که یکی علت و دیگري معلول باشد، دفع می
واحدي مواجهیم که با لحاظ و حیثیتی، علیت و با لحاظ و حیثیتی دیگر، معلولیت از آن 

می شدت  انتزاع  از  تقیدش،  و  تنزل  فرایند  در  مطلق  وجود  آنکه،  توضیح  حدت  شود.  و 
میوجودي  محدود  و  کاسته  میان  اش  انفصال  توهم  ایجاد  سبب  محدودیت،  همین  و  شود 

مظاهر حقیقت وجود و حقیقت وجود خواهد بود؛ نه اینکه در فرایند تجلی و تنزل، حقیقتاً  
امري سبب انفصال ظاهر از مظهر و بینونتشان شود؛ پس مظهر، وجودي جداي از ظاهر ندارد 

نحو رقیقت، به مظهر ر نیز از ظاهر جدا نیست و هر کمالی که ظاهر دارد، بهو لذا کمالات مظه
نحو رقیقت  الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود، بهکند و این سخن به معناي کلنیز سرایت می

 ).  331، ص7، ج1981شیرازي، ؛ صدرالدین29، ص1375است (رك. قیصري، 
 جود دلیل هفتم. استدلال از طریق اصل سنخیت در و

اصل سنخیت در وجود مبین سنخیت ذاتی میان علت و معلول یا همان ظاهر و مظهر  
تحقق  در صورت  است؛  علت معین  از  معلول معین  نیافتن  است؛ سنخیتی که سبب صدور 

چنین سنخیتی، هر علتی علت هر معلولی و هر معلولی معلول هر علتی است و این خلاف  
).  166، ص1416؛ طباطبایی،  205، ص2، ج1981ي،  شیرازبداهت و وجدان است (صدرالدین

سنخیت ذاتی در اینجا به معناي سنخیت وجودي است و نه ماهوي؛ لذا حدود وجودي معلول،  
عینه در معلول تحقق ندارد؛ زیرا چنین فرضی، فرض حدي علت نیز به عینه در علت و بیبه

ي ت وجود و مظاهر آن، رابطهانهدام علیت و کثرت در ساحت هستی است. لذا اگر میان حقیق
الکمال  علیت و تجلی باشد، ضرورتاً سنخیت ذاتی و وجودي نیز هست و اگر حقیقت وجود، کل

اند. البته با فرض تفاوتی که ازلحاظ شدت  الکمالباشد، مظاهر و معالیل حقیقت وجود نیز کل
نحو هر حقیقت وجود، بهالکمال بودن در مظا وجودي میان ظاهر و مظهر تحقق دارد؛ یعنی کل

گونه که گفته شد، فقط در  رقیقت است. ممکن است اشکال شود که سنخیت مذکور، همان
گوییم کمالات وجود با اصل وجود  اصل وجود است و نه در کمالات وجود، لیکن در پاسخ می

مساوقت و عینیت دارند و جداي از او نیستند تا گفته شود که در اصل وجود سنخیت هست، 
 ولی در کمالات وجود سنخیت نیست.

   شناسی وجود منبسط دلیل هشتم. استدلال از طریق هستی
لا و بشرط شیء اخذ نشود و نسبت به آن دو لابشرط و مشروط به اطلاق  اگر وجود، بشرط

گویند. این وجود، متجلی و ساري  باشد، چنین اعتباري از وجود را اصطلاحاً وجود منبسط می
دیگر، در تبیین    عبارت  ). به355، ص1380ط خدا و ماسواي اوست (زنوزي،  در اشیاء و راب
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توان قائل به سریان  ایم؛ چون نمیتعالی و ماسواي او، ناچار از لحاظ واسطهي ذات واجبرابطه 
لذا لازم است وجودي میان ذات و ماسواي ذات، و جریان ذات واجب اشیاء شد؛  تعالی در 

تعالی،  ي ظهور فعلی واجبشناختی و در مرتبهوجود از بُعد هستیواسطه و رابط باشد. این  
تعالی  هاي متعددي همچون اطلاق، وحدت و بساطت، مناسبت و سنخیت تام با واجباز لحاظ

)؛ الا اینکه اوصاف مذکور براي وجود 328و    331، ص2، ج1981شیرازي،  دارد (صدرالدین
تعالی که اوصاف مذکور، قید و شرط وجود خلاف واجب منبسط، قید و شرط وجود است، به

می واجبی محسوب  ذات  لوازم  از  بلکه  نیستند،  میان  او  که  است  تفاوتی  تنها  این  و  شوند 
تعالی  اساس اگر ذات واجب تعالی با ظهور فعلی او، یعنی وجود منبسط، وجود دارد. براین واجب 

الکمال حقیقی  انند اطلاق، کلي تقیدّنداشتن به حدود ماهوي، عدمی و وجودي، م واسطه به
به نیز  منبسط  وجود  همان  یا  او  فعلی  ظهور  واجباست،  ذات  با  مسانخت  و  لحاظ  تعالی 

نحو الکمال بهي اطلاق وجودي، خود، کلواسطهتقیدنداشتن به حدود ماهوي و عدمی و نیز به
امکانی و  ماهوي  کثرات  که  منبسط  وجود  ظهورات  و  تعینات  آنگاه  است؛  ساحت    رقیقت 

نحو رقیقت هستند. الکمال بهسبب مناسبت و مسانخت با وجود منبسط، کلوجودند نیز به
شناسی وجود منبسط، از آن حیث  الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود از راه هستیاثبات کل

الکمال اهمیت دارد که اگر کسی به هر دلیلی، ازجمله توهم اتحاد و حلول، منکر اثبات کل
ي (که برخی دلایل ذکرشده براي اثبات  ر حقیقت وجود از طریق معیت قیومیهبودن مظاه

تعالی با مظاهر باشد،  الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود، به انضمام این معیت بود) واجب کل
ي معیت وجود منبسط با تعینات وجودي خود، این مطلب را براي او اثبات  وسیله توان بهمی

انند اطلاق، عین هویت وجود منبسط است و از این لحاظ محذوري  مکرد؛ چراکه سریان، به
 براي وجود منبسط نیست.  

 دلیل نهم. استدلال از طریق اصل تطابق عوالم 
یعنی هر موجودي که در عوالمی از عوالم وجود تحقق دارد، براي    اصطلاح تطابق عوالم

این مطلب را بای  د در وحدت تشکیکی وجود  او نظیر و مطابقی در عوالم مافوق هست. سرّ 
آن، حقیقتی واحد با حفظ وحدت خود در نشئات و مراتب مختلف   جستجو کرد که براساس

یابد؛ لذا  ها وابستگی و ترتب علی وجود دارد، ظهورات و بروزات مختلف میوجود که میان آن 
هستند   ي مراتب اعلاي خودیافتهمراتب و نشئات فرودین حقیقت واحد وجود، رقیقه و تعین

و مراتب و نشئات اعلاي وجود، وجود اکمل و نامحدودتر مراتب و نشئات فرودین حقیقت  
هاي جزئی جسمانی، حقایق کلی موجود گوید: «بدان که صورت وجودند. صدرالمتألهین می

نحو اصالت نزد خداوند موجودند و  در عالم امر و قضاي خداوند هستند... پس حقایق کلیه به
ي وجود کلی  باشند؛ پس نحوهي تبعیت و اندراج موجود میواسطه ی موجود، بهاین رقائق حس

شود، بلکه رقائقشان به حکم اتصال حقایق که در وجود الهی است، به عالم حس منتقل نمی
یابند... پس رقیقت،  و شمول نسبت به سایر مراتب، در قالب اشباح و اجرام تمثل و تنزل می
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حسب شدت و ضعف و کمال و نفص  ت است و تفاوت فقط بهبه حکم اتصال، همان حقیق
 ).  127، ص8، ج1981شیرازي، است» (صدرالدین

ي اصولی نظیر وحدت تشکیکی وجود و وحدت اتصالی  مطابق با این سخن، به پشتوانه 
عوالم مختلف وجود قائل شد؛ بدین نحو که وجود می به نوعی تعاکس وجودي میان  توان 

نحو حقیقت ي وجود هست، در مراتب اطلاقی آن بهمال در مراتب مقیدههرآنچه از وجود و ک
ي آن در مراتب  محقق است و هرآنچه از وجود و کمال در مراتب اطلاقی وجود هست، رقیقه

براین مقیده است.  عوالم  تطابق  اصل  این همان  و  است  محقق  وجود  مرتبه ي  اگر  ي اساس 
الکمال است، عوالم  ي انطباق بر حقیقت واجب کله واسطاعلاي وجود، یعنی عالم الوهیت، به

نحو رقیقت هستند؛ چون الکمال بهمادون این عالم نیز به حکم لزوم مطابقت میان عوالم، کل
اگر کمالی از کمالات عوالم مافوق، در عوالم مادون نباشد، عالم مادون با عالم مافوق مطابق  

ی وحدت تشکیکی وجود و تحقق تباین و انفصال  نداشتن مذکور، به معناي نفنیست و مطابقت
بخشی  حقیقی در ساحت وجود است که محاذیر متعددي ازجمله نفی اصالت وجود و اصالت

 به عدم را به همراه دارد.  
 ي اعطا دلیل دهم. استدلال از طریق قاعده

ن  رود، بدیي اعطا هنگامی که در فضاي وجودشناسی فلسفی و عرفانی به کار میقاعده
معناست که هر کمالی در موجود معلول و مقید هست، در علت و موجود مطلق به وجه اعلی  

)؛ زیرا به حکم بدیهی عقل، معطی کمال  307، ص2، ج1981شیرازي،  تحقق دارد (صدرالدین 
شود که کمال وجودي  فاقدش نیست؛ زیرا اگر علت فاقد کمال وجودي مادون باشد، سؤال می

ست؟ آنگاه در پاسخ، براي گریز از محذور دور و تسلسل، لازم است بگوییم  معلول از کجا آمده ا
 الکمالعلت تمام کمالات وجودي معلول و معالیل خویش را دارد و درنتیجه علت حقیقی، کل

اصیل و حقیقی است. اما از آن طرف، معلول و موجود مقید که مَظهر علت و موجود مطلق 
و موجود مطلق را خواهد داشت؛ زیرا علیتِ علت حقیقی به اي از هر کمال علت  است، رقیقه 

الکمال است ي اعطا، کلبه قاعدهتمام ذات و به عین ذات بسیط اوست و این ذات نیز باتوجه
الکمال خواهد بود؛ به عبارت دیگر، اعطاي ذاتی که اعطایش عین  و درنتیجه، اعطاي او نیز کل

الکمال نباشد؛ چون محذور تعدد حیثیت در ذات  واند کلتالکمال اوست، نمیحیثیت ذاتِ کل
الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود، زمانی وجاهت  بسیط را به دنبال دارد. دلیل مذکور بر کل

بر وجه عام و  یابد که بپذیریم فاعلیت علت حقیقی در تمام ساحت هستی، علاوهبیشتري می
ي بیشتر رك.  نیز تحقق دارد (براي مطالعه  نحو بلاواسطهي وسایط، به وجه خاص و بهسلسله 
 ). 45، ص1383جامی، 

 دلیل یازدهم. استدلال از طریق اثبات نظام احسن 
بر   حاکم  نظام  که  است  این  وجودشناسی  مباحث  در  احسن  نظام  اصطلاح  از  مقصود 

وجود نظامی احسن   تنهانحوي که نهترین نظام است، بهي هستی، استوارترین و متقنمجموعه 
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بودن ندارد. سرّ احسن   پذیر نیست، بلکه تصور چنین نظامی نیز امکاناز نظام فعلی وجود امکان
تعالی جست.  الکمال بودن حقیقت وجود یا همان وجود واجب نظام فعلی وجود را باید در کل

تن به قیود  ي تقیدنداشواسطهتعالی که علت حقیقی آفرینش است، بهاساس ذات واجببراین
الکمال حقیقی است. چنین وجودي لزوماً ازلحاظ علم فعلی به کیفیت  عدمی و ماهوي، کل

ي قوت و شدت است و لذا نظامی نیز که از این علم فعلی نشئت  آفرینش، در نهایت درجه
)؛  309و    308گیرد، به تمام اجزائش، در نیکوترین و احسن وجه خود است (همان، صمی

گرفتن از علم فعلی  ي نشئت واسطه ین معناست که مظاهر حقیقت وجود، به این احسنیت بد
کل ذاتِ  عین  که  بهخداوند  اوست،  همه الکمال  رقیقت  و  نحو  دارند  را  وجودي  کمالات  ي 

از کمالات وجود، ولو بهنحو رقیقتالکمال بهکل نحو رقیقت، در مظاهر  اند؛ زیرا اگر کمالی 
الکمال آفرینش ناشی از علم فعلی خداوند (که عین ذات کلنباشد، بدین معناست که نظام  

 پذیر نیست.اوست) نباشد و در این هنگام، حکم به احسنیت نظام آفرینش امکان
 

 هاها و رهیافت الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود؛ چالش . کل9
ت، الکمال بودن مظاهر این حقیقنحو حقیقت، و کلالکمال بودن حقیقت وجود، بهکل

جا با استفاده از اصول مطرح در وجودشناسی فلسفی و  نحو رقیقت، مطلبی بود که تا بدینبه
ابهامات و چالش برخی  داشتیم، لکن  اثبات آن  الکمال  ي کلها در زمینهعرفانی، سعی در 

آن براي  باید  که  است  مطرح  وجود  حقیقت  مظاهر  رهیافتبودن  تا  ها  کرد  پیدا  را  هایی 
 ودن مظاهر حقیقت وجود هرچه بهتر تبیین و فهم شود:الکمال بکل

 چالش نخست. لزوم وجوب وجود در مظاهر حقیقت وجود 
اگر بپذیریم که معیت حقیقت وجود با مظاهرش سبب سریان صفات حقیقت وجود به 

تمام صفات حقیقت وجود صادق است؛ چراکه اگر برخی    ي شود؛ این حکم دربارهمظاهر می
نباشد، بدین معناست که حقیقت وجود در   باشد و برخی  صفات حقیقت وجود در مظاهر 

ي این سخن، پذیرش ترکیب در ذات حقیقت  برخی صفات با مظاهر خود معیت ندارد و لازمه
حقیقت وجود است. لذا    يوجود و کرانمندي صفات اوست که در تنافی تام با ضرورت ازلیه 

نیز محسوب می  او  از صفات کمالی حقیقت وجود که منشأ سایر صفات کمالی  شود،  یکی 
باید در همه بنابر فرض،  است که  شئونات حقیقت وجود، صفت وجوب وجود  و  ي مظاهر 

ها، تحقق داشته باشد و سبب اتصاف این مظاهر به  ي معیت حقیقت وجود با آنواسطه به
باشد؛ چون وجوب وجودي که در حقیقت وجود    وجوب وجود، ازلی آن  به معناي  آن هم 

ازلی است و چنین مطلبی قطعاً صحیح نیست. گفتنی است که   تحقق دارد، وجوب وجود 
تواند در اینجا راهگشا  دانستن ضرورت ازلیه درخصوص ظهورات حقیقت وجود نیز نمیظلی

ازلیه  لیت مشروط و مقید است که با لحاظ  ي ظلیه به شرط و قید ظباشد؛ چون ضرورت 
 جمع نیست.  ضرورت ازلیه که مقید و مشروط به هیچ قید و شرطی نیست، قابل
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رهیافت نخست. لزوم توجه به حمل حقیقت و رقیقت در تسري صفات به مظاهر 
 وجود

بودن حقیقت وجود و مظاهر آن در قالب حمل حقیقت و رقیقت صورت    الکمالتبیین کل
اساس معیت حقیقت وجود با مظاهرش و به تبع آن، تسري صفات حقیقت  گیرد. براینمی

وجود به مظاهر وجود، بدین معنا نیست که صفات حقیقت وجود، با همان شدت، حدت و  
تعالی تسري یابند؛ زیرا این امر  هر واجبدارند، عیناً در مظا   تعالیاطلاقی که در ذات واجب 

شود که ظاهر از جمیع جهات و حیثیات عین مظهر، و مظهر نیز از جمیع جهات و سبب می
حیثیات عین ظاهر شود و این سخن نفی مطلق کثرت از ساحت هستی را به دنبال دارد که  

وجوب که در  )؛ لذا صفتی مثل  142، ص1302شیرازي،  اي بیش نیست (صدرالدینمکابره
تعالی به معناي ازلی آن محقق است، عیناً در مظاهر وجود جاري نیست؛ چراکه وجوب  واجب 

ازلی مختص وجودي است که مقید به هیچ قید و حد عدمی و ماهوي و وجودي نباشد و  
ي شأنیه هستند، لذا وجوبی که درخصوص آنکه مظاهر وجود، مقید به حیثیت تقییدیه حال

شده است؛ یعنی این  نحو ترقیقح است، کاربردش براي مظاهر وجود، بهحقیقت وجود مطر
ي سایر صفات  شود و این سخن دربارهوجوب در قالب وجوب غیري یا وجوب ذاتی تبیین می

 حقیقت وجود نیز جاري است. 
 شناختی الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود و چالش معرفتچالش دوم. کل
شود که اگر مظاهر ظاهر حقیقت وجود، این چالش مطرح میالکمال بودن ممطابق با کل

نحو رقیقت، عین علم و  الکمال هستند و هر مظهري از مظاهر وجود، ولو بهحقیقت وجود کل
آید و آنچه قدرت و سایر صفات کمالیه است، پس چرا این کمالات وجودي به ادراك درنمی

ی از ظهورات وجود، کمال یا کمالاتی از یابیم، این است که حقیقتاً برخدر ادراك خود می
کمالات وجودي را ندارند؛ مثلاً جمادات را فاقد علم و شعور و اراده و بسیاري دیگر از کمالات  

 یابیم. وجودي می
 رهیافت دوم. لزوم توجه به محدودیت ادراکی و اشتدادپذیري ادراك 

ه محدودبودن قلمرو معرفت و  الکمال بودن مظاهر حقیقت وجود باید باولاً در ادراك کل
براین اشیاء توجه داشت.  انسان در شناخت واقع و کمالات  اساس هرچند هر  ابزار معرفتی 

ي خود دارد، لکن  ي کمالات وجود را به تناسب مرتبه مظهري از مظاهر حقیقت وجود همه 
جمله علم تواند تمام کمالات موجود در اشیاء، ازچون قواي ادراکی انسان محدود است، نمی

ي انسان قادر  ي سامعهطور که قوهي جمادات را ادراك کند؛ همانجمادات یا قدرت و اراده
پایین یا  بالاتر  که  نیست  صداهایی  شنیدن  این  به  لکن  هستند،  خاصی  فرکانس  از  تر 

ادراکی  ادراك  بر محدودیت قواي  اندیشمندان همواره  بر وجودنداشتن نیست.  نکردن دلیل 
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شنا در  کردهانسان  تأکید  اشیاء  واقع  (صدرالدینخت  ج1981شیرازي،  اند  ص1،  ؛  249، 
 ). 34، ص1404سینا، ابن

هایی  ثانیاً درخصوص حقیقت علم و ادراك باید به این نکته توجه کرد که برخلاف دیدگاه
(حلی،   عرض  و  ماهیت  را  علم  ص1413که  (ابن225ق،  بالقوه  و  سلبی  امري  یا  سینا،  ) 

شیرازي، انند، علم حقیقتی وجودي و صرف فعلیت است (صدرالدیند) می348ش، ص1379
ي اتحاد با معلوم  واسطه )؛ زیرا وقتی نفس آدمی به108، ص1363؛ همو،  297، ص3، ج1981

عالم می به حقیقتی  به یقین میبالذات،  او حاصل شده  شود،  براي  یابد که وجود و کمالی 
ا حالش قبل از علم و بعد از علم به آن حقیقت است، نه اینکه چیزي از او زائل شده باشد ی 

باشد (صدرالدین از همین308، ص1371شیرازي،  یکسان  شود که حقیقت جا معلوم می). 
علم امري کمالی و مساوق با وجود است. مساوقت علم با وجود سبب تناظر و تناسب احکام 

است که امري وجودي    پذیري حقیقت علمشود؛ یکی از این احکام، تشکیکاین دو نیز می
یافتن ظهور علمی و اشتداد معرفتی  شود. البته منظور از تشکیک در علم، شدتمحسوب می

(صدرالدین نسبیت130، ص1381شیرازي،  است  نه  و  ادراکات  )  در  یعنی  معرفتی؛  گرایی 
متعدد از معناي واحد، همواره متعلق شناخت از حیث حقیقت و معنا واحد است، لکن در این  

میمی متکثر  و  متعدد  واحد،  معناي  وجوديِ  مختلف  مراتب  لذا  ان،  معنی؛  خود  نه  و  شود 
هاي متعدد نسبت به حقیقتی واحد، تباین وجودي ندارند و همگی در طول یکدیگرند  معرفت

تباین ماهوي داشته 332، ص1354شیرازي،  (صدرالدین باشند و  اینکه در عرض هم  نه   ،(
اساس هر میزان تسلط مدركِ بر مدركَ بیشتر  زم آید. براینباشند تا تشکیک در ماهیت لا

عالیباشد و قواي ادراکی مدركِ سعه از  ي وجودي بیشتري داشته باشند و با سطوح  تري 
ي کمالات  وجود مدركَ اتحاد و ارتباط برقرار کنند، ادراك مدركِ نیز شدیدتر و دربردارنده

حقیقت است که هرچند هر مظهري از مظاهر    بیشتري است. توجه به مطالب مذکور مبین این
حقیقت وجود جامع جمیع کمالات وجودي است، اما اینکه فاعل شناسا در چه سطح و در  

اي از ساحات وجود با معلوم بالذات متحد شود و با آن رابطه برقرار کند، در دریافت  چه مرتبه 
اساس اگر ادراك فاعل شناسا  فاعل شناسا از کمالات معلوم بالذات نقش محوري دارد. براین

در حد ساحت عالم حس و خیال باشد، معلوم بالذات او نیز کمالاتی در حد همین دو ساحت  
خواهد داشت، اما اگر ادراك فاعل شناسا ارتقا یابد و به ساحت عالم خیال منفصل، یا عالم  

که در ساحت عالم  عقل، یا حتی عالم اعیان ثابته راه یابد، فاعل شناسا کمالاتی از شیء را  
ي واسطه کند و این مشاهده نیست، مگر بهوضوح مشاهده میحس و خیال از او مخفی بود، به

 ي ارتقاي وجودي مدركِ.  پذیري حقیقت واحد علم در سایهتشکیک 
کل  سوم.  قدرت  چالش  محدودیت  چالش  و  وجود  حقیقت  مظاهر  بودن  الکمال 

 تعالی واجب
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ي کمالات وجودي را نحو رقیقت، همهز مظاهر وجود، ولو بهاگر بپذیریم که هر مظهري ا
واجب  معناست که  بدین  این سخن  را خلق کند که  دارد،  که موجودي  ندارد  تعالی قدرت 

علم باشد یا موجودي را بیافریند که کمالی از کمالات وجود را نداشته شعور یا غیرذيغیرذي
 د است. باشد و این به معناي محدودکردن قدرت خداون 

 تعالی به امور محال نیافتن قدرت واجبرهیافت سوم. لزوم توجه به تعلق
نحو رقیقت نداشته باشد، از مصادیق  آفرینش موجودي که کمالی از کمالات وجود را ولو به

امر محال است و قدرت خداوند بدان تعلق نخواهد گرفت. اما بیان وجه استحاله این است که 
نحو رقیقت نداشته باشد، مستلزم این است که  کمالات وجود را ولو به اگر موجودي کمالی از 

اش ریشه دارد، تعالی و ظهور فعلی او که در ذات و صفات نامتناهیذات و کمالات ذاتی واجب
آنکه فرض  متناهی باشند و درنتیجه حقیقت وجود با مظاهر خویش معیت نداشته باشد و حال

تعالی است، ملازم با نفی ضرورت ازلی  صر در وجود واجببودن حقیقت وجود که منحمتناهی
 الوجود بالذات است که همگی از امور محال است.او و نفی واجب

 

 گیري. نتیجه10
وجود،   بودن کثرات به حقیقت وجود، بساطتالربط نظیر عیني کاربست اصولی  نتیجه 

تناهی خود،  مظاهر  با  وجود  حقیقت  حقمعیت  صفات  وجود،  نداشتن  صرافت  تعالی، 
ي  نداشتن تخلل عدم در ساحت هستی، سنخیت میان علت و معلول، تطابق عوالم، قاعدهامکان

نحو اصالت و  بودن نظام هستی، چیزي جز این نخواهد بود که حقیقت وجود بهاعطا و احسن
ي خصوصیات الکمال و واجد همهنحو تبعیت و رقیقت، کلقت وجود بهحقیقت، و مظاهر حقی

نکردن شود، عمدتاً ناشی از توجهکمالی وجود هستند و اشکالاتی نیز که بر این مبنا وارد می
مبانی   برخی  از  غفلت  نیز  و  آن  مظاهر  و  وجود  حقیقت  میان  رقیقت  و  حقیقت  حمل  به 

 شناختی است.شناختی و هستیمعرفت
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